
لقب پهلويِ «چهر از يزدان» و شاهنشاهان ساساني
تورج دريايي (دانشگاه ايالتي کاليفرنيا٬ فولرتن)

بر روي سکه هاي قرن سوم و چهارم ميلاديِ دولت ساساني لقبي حک شده است کـه
درباره خصوصيات فرمان روايـي و عـقايد سـياسيـ مـذهبي آن دوران نکـات مـهمي را
روشن مي کند. اين لقب٬ که بر روي سکه هاي اردشير اول (٢٢٤-٢٤٠م)٬ شـاپور اول
(٢٤١-٢٧٢م)٬ هــــرمز اول (٢٧٢-٢٧٣م)٬ بــــهرام اول (٢٧٣-٢٧٦م)٬ بـــهرام دوم
(٢٧٦-٢٩٣م)٬ بهرام سوم (٢٩٣م)٬ نرسي (٢٩٣-٣٠٣م)٬ هرمز دوم (٣٠٣-٣١٠م)٬ و

W.Sundermann, ``Ke¦ c§ ihr az yazda¦ n. Zur Titulatur der Sasanidenko« inge'', Archive Oriéntalní, vol. 56,1)

1988, p. 340; H. Humbach, ``Herrscher, Gott und Gottessohn in Iran und in angrenzenden Lander'',

Menschwerdung Gottes Vergöttlichung von Menschen , ed. D. Zeller, Universit ätsverlag, Freiburng

1998, p. 104; T. Daryaee, ``The Use of Religio-Political Propaganda on Coins of Xusro¦ II'', The
Journal of the American Numismatic Society, Vol. 7, 1997, p. 52.

ctry « چهر از يزدان »١ . اين MN yzd'n شاپور دوم (٣١٠-٣٧٩م) حک شده٬ چنين است:
لقب بر روي کتيبه هاي اوايل دوره ساساني به چشم مي خورد. براي مثال٬ در آغاز کتيبه

اردشير اول٬ بنيان گذار سلسله ساساني٬ اين القاب يافت مي شود:
mzdysn bgy 'rths§ tr MLK'n MLK'
'yr'n MNW ctry MN yzd'n

M. Back,``Die sassanidischen Staatsinschriften, Studien zur Orthographie und Phonologie des2)

Mittelpersischen der Inschriften zusammen mit einem etymologischen Index des mittelpersischen

Wortgutes und einem Textcorpus der behandelten Inschriften'', Acta Iranica 18, E.J. Brill, Leiden

1978, p. 281.

«بغِ مزداپرست اردشير٬ شاهنشاه ايران٬ که چهر از يزدان (دارد)»٢ .
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اين مقاله٬ تلاش بر آن است که منظور شاهنشاهان ساساني در اختياراين لقب و نفوذ در
فرهنگ هاي هلني و ميان روداني را در شکل گيري تبليغات ايدئولوژيکي آنها روشن سازيم.
در اين کتيبه و در سکه هايي چند٬ شاهنشاهان ساساني خود را بغ يـا خـدا قـلمداد
مي کنند و به ايزدان ربط مي دهند. براي درک وجه اين معني٬ لازم است که لقب چهر از
§c و در کتيبه هاي فارسي باستان ihr يزدان را جزء به جزء مطالعه کنيم. چهر در فارسي ميانه

``Darius Naqs§ -â¦ Rustam (DNa)'', R. G. Kent, Old persian Grammar , Texts, Lexicon , Second3)

Edition, American Oriental Society, New Haven, Connecticut 1953, pp. 137-138.

c§ iqra- ariya به معني «آريايي چهر»٣ آمده است. در اوستا نـيز٬ ciμa در کنار به صورت
cyhr بـه مـعني «ذات و نسـل» است و٬ در پـازند٬ بهـمعني «نطفه» و٬ در متون مانوي٬
§c ضبط شده است. معني اين کلمه٬ هرچند در دوره ميانه تقريباً روشن ihara بهـصورت

است٬ با نگاهي به صورت هند و ايراني آن روشن تر مي گردد.
اني٬ ايران شناس ايتاليايي٬ بر اين باور است که اين کـلمه هـمانند است بـا کـلمه پيز

V. Pisani, ``Note Miscellanee'', Rivista Degli Studi Orientali, Vol. XIV, Fasc. I, Roma 1933, p. 86.4)

-٤tra بـه مـعنيِ §c و i ku-tra به معني «ـکه هستي؟» يـعني مـرکب است از سنسکريتِ

C. Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1904 (1961), pp.5)

586-587.

§c ي هم آوا وجود دارد کـه اولي بـه iqra- پيداـکردن اصل و نسب. به نظر بارتولومه٥ ٬ دو
معني «صورت٬ چهره» است و ديگري به معني «نسل٬ تخم يا نطفه». بايد گفت که در ودا
citrä ـ٬ که با معادل ايراني آن هم ريشه است٬ «درخشان و عالي» معني مـي دهد . چـنين

مي نمايد که نظر دوشن گيمن که مي گويد در اين جا ما با يک کلمه واحد سر و کار داريم
درست باشد؛ چون معمولًا اعتقاد بـر ايـن بـوده است کـه مـايع يـا نـطفه در سـتارگان

J. Duchesne-Guillemin, ``L'Homme dans la religion iranienne'', Anthropologie Religieuse, L'Homme6)

et sa destinë e a© la lumie© re de l'histoire des religions, ed. C. J. Bleeker, E. J. Brill, Leiden 1955, p. 98.

نگهداري مي شود و با نور و سر ربط دارد٦ . اين معني زماني درست روشن مي شود که در
بندهش مي خوانيم که٬ به هنگام مرگِ گاو و گيومرث٬ نطفه آنها به جايي ويژه منتقل شد:

s§ usr â¦ ga¦ w abar o¦ ma¦ h pa¦ yag burd a¦ no¦ h be¦ pa¦ lu¦ d he¦ nd...
ka gayo¦ mard andar wideris§ nâ¦ h to¦ hm be da¦ d a¦ n to¦ hm pad ro¦ s§ nâ¦ h â¦ xwars§ e¦ d be

pa¦ lu¦ d he¦ nd

«تخمه گاو را به ماه پايه سپردند و آن تخمه را بپالودند... کيومرث٬ به هنگام درگذشت٬ تـخمه
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٧ـ)ــ بندهش هندي ٬ تصحيح وترجمه رقيه بهزادي٬ مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي٬ تهران ٬١٣٦٨ ص٨٦ و ٩٣.

بيرون داد آن تخمه به روشني خورشيد پالوده شد».٧
پس مي توان اين کلمه را «نطفه زندگي» معني کرد.

اين مسئله که نطفه در سر جـاي دارد بـاوري است بسـيار قـديمي در اقـوام هـند و
De ـ٬ مي گويد که نطفه در سر جاي generatione animalium اروپايي. ارسطو٬ در کتاب

Aristotle, De generatione animalium , Harvard University Press, London 1943, 747a.8)

(caput) مترادف زندگي است و اين همان بـاورِ دارد٨ . روميان براين باور بودند که سر
وجود نطفه در سر است. از اين رو٬ در متون لاتيني مي توان تعبيرهايي يافت مانندِ

caput limare cum aliqua (aliquo)

«سبک کردن سر خود با ديگري»
ـکه بر وجود رابطه جنسي بين دو تن دلالت دارد. از پروپريتوس نيز چنين جمله اي نقل

شده است:
semina curarum de capite orta tuo

R. B. Onians, The Origins of European Thought About the Body, the Mind, the Soul , the World,9)

Time , and Fate, Cambridge University Press, Cambridge 1954, pp. 123-125.

«نطفه دردسر تو از سرت آمد»٩
§c «چهره»٬ «سيما»٬ نطفه٬ يا «نسل» معني مي دهد. iqra- بنابراين٬

در مورد جزء دوم٬ يعني يزدان ٬ دو مسئله جاي بحث دارد. اول آن که آيا کلمه يزدان در
متون پهلوي به صورت مفرد (ايزد) به کار رفته يا به صورت جمع و مطابق با صـورت
مضبوط يعني «ايزدان» يا «خدايان». دوم آن که در اين جا کـدام ايـزدان مـراد است؟ در
جواب سؤال اول٬ بايد گفت که٬ به استناد مدارک سـرياني٬ بـايد آن را صـورت مـفرد
ـگرفت٬ يعني «ايزد» يا «خدا». در متون سرياني٬ ترجمه کلمه به صـورت مـفرد٬ يـعني

P. Bedjan, Acta Martyrum et Sanctorum , II, Paris 1891, s.53.3.10)

¦١٠ala پديدار مي شود. اما جواب سؤال دوم کمي مبهم تر و مشکل تر است و در پايان he¦

مقاله خواهيم ديد که منظور از اين ايزد کيست.
چنين گمان مي رود که شاهنشاهانِ ساساني قرن سوم و چهارم ميلادي خود را از نطفه
خدايان مي دانستند. پيشينه اين موضوع در ايران وجود دارد و اين معني را ايـرانـيان در
دوران هلني از يونانيان به عاريت گرفته اند و يونانيان آن را از مصريان. ولي هيچ يک از
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ariya از ciμa شاهان هخامنشي چنين ادعايي نکرده اند و٬ همان طور که گفته شد٬ خود را
نطفه آرياها دانستند. اما٬ اسکندر مقدوني٬ در زمان حمله به ايران٬ خود را فرزند خدا
مي دانست. پس از اسکندر٬ پادشاهان سلوکي نيز اين سنت را حفظ کردند و خود را از
soter «نـجات دهنده» و٬ مـهم تر از ايـن٬ theos «خـدا» دانسـتند. آنـها خـود را نــطفه

F.E. Peters, The Harvest of Hellenism , A History of the Near East from Alexander the Great to11)

the Triumph of Christianity, Barnes and noble, New York 1970 (1996), p. 232.

epiphanes «همانند خدايان» يا «تجلي ايزدان» مي دانستند.١١ در مصر نيز اين عقيده که

فرمان روا از نطفه ايزدان است وجود داشت. در سال ٢٩٧ قبل از ميلاد٬ در اسکندريه٬ از
theoi theos «خـدا» يـاد شـده اسـت و فرزندان او خـود را بطلميـوس اول بـه عـنـوان

A.E. Samuel, ``The Ptolemies and the Ideology of Kingship,'' ed. P. Green, Hellenistic History &12)

Culture, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London 1993, pp.196-197.

hadekphoi «برادران و خواهران خدا» مي دانستند.١٢ با ملاحظه اين که درباره ضدّ هلني

بودن ساسانيان مطالب بسيار گفته شده٬ بازماندن اين باور هلني در ايران ساساني جالب
توجه است. البته اين به آن معني نيست که ساسانيان آـگاهانه چنين عنواني براي خود قايل
ـگشتند. پادشاهان فارس٬ پس از حکومت سلوکيان٬ که خـودمختار شـدند٬ سکـه هايي

غَ داتَه چنين عنواني داشت: ضرب کردند که مانند عناوين سلوکيان بود و براي مثال بَ
bgdt prtrk' zy'hly'

D. Sellwood, ``Minor States in Southern Iran'', The Cambridge History of Iran, ed. E. Yarshater,13)

vol.(1)3ـ, Cambridge University Press, Cambridge 1983, p.302.

[ ـچهره] از خدايان دارد»١٣ . «بَغَ داتهَ فرترک که
فرترک لقبي است که معني آن به درستي معلوم نيست.اين لقبِ خدايي پس از اسکندر
در فارس باقي ماند و ساسانيان٬ که از آن مرز و بوم بودند٬ به پيروي از پادشاهان فارس٬
ضرب اين لقب را بر روي سکه هاي خود ادامه دادند. پس از شاپور دوم٬ ديگر اين لقب
بر روي سکه ها پديدار نشد و احتمال آن مي رود که٬ با مستحکم شدن قدرت مـوبدان

T. Daryaee, ``Note on Early Sa¦ sa¦ nian Titulature'', Journal of Ancient Numismatics , 1999, p.6.14)

زرتشتي و دستگاه مذهبي٬ شاهنشاهان ساساني اين عنوان را از دست داده باشند.١٤ از
اين رو٬ شاهنشاهان ساساني پس از قرن چهارم ميلادي عناوين ديگري اختيار کردند که
ه» نيز نشان دهنده رابطه xwarrah «فرّ kay «ـکي» بود. هم چنين ضرب کلمه مهم ترين آنها
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خـاندان سـاساني بـا خـاندان کـياني مـذکور در اوسـتا ست. در تـاريخ نگاري سـاساني٬
شـاهنشاهان سـاساني تـاريخ خـود و ايـران را بـا پـيشداديـان و کـيانيان آغـاز کـردند و

T. Daryaee, ``national History or keyanid History? The Nature of Sasanid Zoroastrian15)

Historiograph'', The Journal of Society for Iranian Studies, 1995, pp. 149-153.

هخامنشيان را به کنار گذاشتند.١٥ با اين همه٬ دو مدرک وجود دارد نشـان دهنده آن کـه
شاهنشاهان ساساني خود را هنوز از نطفه ايزدان مي دانستند. اولين مدرک سکه ديـنارِ
¦yazda «تـخمه يـزدان»٬ n to¦ hmag منحصر به فردِ ملکه پوران است که بر روي آن لقبِ

M.I. Mochiri, ``A propos d'une mëdaille d'or de la reine Boran'', Studia Iranica, Vol.14, 1985,16)

p.242.

تقريباً ترجمه همان چهر از يزدان ٬ ديده مي شود.١٦ در يک کتاب يوناني قرن ششم ميلادي٬

17) T h e H isto ry o f M en a n d er th e G u ard sm a n , Introductory Essay, Text, Translation and

Historiographical Notes by R.C. Blockley, Classical and Medieval Texts, Papers and Monographs,

ARCA, 1985, (182)p.62.

¦theo ـ١٧٬ n charakte¦ rizetai به نام تاريخ منندر مدافع ٬ يکـي از عـناوين خسـرو انـوشيروان
¦yazada است. اين معني نمودار n ¦to ـ hmag §c يا ihr az yazada¦ n ترجمه يوناني عنوان پهلوي
آن است که شاهنشاهان ساساني خود رااز نطفه ايزدان مي دانستند؛ اما٬ در اثر فشارهاي
ارکان مذهبي دوره ساساني٬ اين لقب در سکه ها حذف شد٬ در عين آن که متون کتبي

نمودار ادامه باور قديم گرديد.
اين مسئله زماني بيشتر قابل قبول مي شود که يادآور شويم نام يکي از ايزدان ايراني
¦Sa (ساسان) بود که در عصر اشکانيان به صـورت نـام شـخصي هـم رواج داشـته sa¦ n

V. Livshits, Acta Antiqua . Academiae Scientiarum Hungaricae, vol. 25, 1977, p. 174.18)

است.١٨ درباره خصوصيات اين ايزد آـگاهي چنداني نداريم؛ ولي وجود اين ايزد مي تواند
نکته مهمي در دريافت اين معني باشد که چرا پاپک و فرزند او٬ اردشير٬ خود را از نطفه
ايزدان يا خدايان مي دانستند؛ هم چنين مي تواند دليل اختيار نـام خـاندانـيِ سـاساني را
روشن سازد. مدت هاست که درباره رابطه شخصي به نـام سـاسان بـا پـاپک و اردشـير
تحقيق مي شود؛ اما هنوز دليل قانع کننده اي براي آن به دست داده نشده است؛ ولي اين
معني روشن است که ساسانيان خود را از نطفه ايزد ساسان مي دانسـتند و٬ از ايـن رو٬

سلسله خود را به او نسبت دادند.




